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هفته هاي متمادي بود كه بچه ها با سرپرستي آقاي اميدي، 
ــغول تدارك جشن روز پدر بودند. همه  مربي پرورشي مدرسه، مش
ــيده از نقاشي، روزنامه ديواري و ديگر  چيز مرتب بود. ديوارها پوش
فعاليت هاي هنري بچه ها بود. از مدت ها پيش، در پي فراخواني كه 
مدرسه داده بود، هر يك از بچه ها به نوعي مي كوشيدند با ارائة آثار 
هنري، سهمي در برپايي جشن داشته باشند. روز مراسم هم، همه 
چيز به بچه ها سپرده شده بود؛ از گفتن خيرمقدم به پدران و مادران در 
مقابل در ورودي و راهنمايي آن ها به داخل سالن گرفته تا پذيرايي و 
تحويل پوشة حاوي برنامه هاي مراسم و كتابچه هايي دربارة جايگاه 

پدر و ديدگاه هاي تربيتي مولا علي (ع).
رسول عليزاده، قرار بود در ميانه هاي مراسم شعري را دكلمه 
كند. او هفته هاي متمادي تمرين كرده و از مدت ها پيش منتظر فرا 
رسيدن روز جشن بود. هنگامي كه رسول از جا بلند شد، نگاهي به 
ــرة برافروختة مادر و قيافة موقر، متين و خوددار پدرش انداخت  چه
ــت از شوق بال در مي آورد. بسيار  و پشت تريبون قرار گرفت. داش
سليس، روان و زيبا آغاز كرد، طوري كه همة مدعوين مجذوب شعر 

خواندن او شدند.
ــه چرخيدن كرد.  ــروع ب ــرش ش بعد ناگهان انگار دنيا دور س
ــد و ناگهان سكوت كرد. صورتش از  صدايش به تدريج ضعيف ش
خجالت سرخ شد، دست هايش را با حالتي عصبي به هم گره زد و 
نااميدانه به طرف آقاي اميدي برگشت كه آن پايين، كمي دورتر از 

تريبون ايستاده بود.
ــنيده و كلمه به  ــعر را ش آقاي اميدي كه بارها و بارها اين ش
كلمه اش را حفظ شده بود، جاهايي را كه رسول فراموش كرده بود، 
به يادش آورد. اوضاع به شكل عجيبي تغيير كرد و دكلمة رسول، به 

صورت نمايش نامه اي جذاب درآمد.
ــول مكث مي كرد و آقاي اميدي كه اكنون ديگر خودش  رس
را درست به كنار تريبون رسانده بود، به او كمك مي كرد. دو دقيقه 
نگذشت كه دكلمة رسول تبديل به دكلمة آقاي اميدي و تكرار ابيات 
توسط او شد. سرانجام  رسول توانست موضوع را جمع و جور كند و 

شعر را با هر جان كندني كه بود، به اتمام برساند.
رسول وقتي كه نشست، حال بدي داشت، چون آثار نارضايتي و 
شرم را در چهرة پدر و مادرش ديده بود. مدعوين با بي حالي كف زدند. 
آن ها واقعاً دلشان به حال پسر بچه اي كه همة سعي اش را كرده، اما 
شكست خورده بود، مي سوخت. مربي پرورشي پشت ميكروفون قرار 
گرفت. چهره اش آرام و خندان بود. همه با دقت گوش دادند تا ببينند 
چه مي خواهد بگويد. آقاي اميدي گفت: «من واقعاً از بازي درخشان 
رسول متشكرم. قرار بود ما به اتفاق هم نمايش نامة پسر خجالتي را 
بازي كنيم. من مي دانستم كه رسول با استعداد است، ولي كاري كه 

امروز انجام داد، يك بازي خارق العاده بود. راستش اگر من در جريان 
امر نبودم و از قبل با هم هماهنگ نكرده  بوديم، واقعاً باورم مي شد كه 

رسول دستپاچه شده است!»
ــتند و به رسول كه حالا در اثر حرف هاي  همه با حيرت برگش
آقاي اميدي، بدنش را صاف نگه داشته بود و صورتش از خوش حالي 
ــي مدرسه ادامه داد: «قرار بود  برق مي زد، نگاه كردند. مربي پرورش
عليزاده نشان دهد كه چه طور بچه هاي هم سن و سال او به سرعت 
ــت از تلاش برمي دارند. بازي در قالب چنين  تسليم مي شوند و دس
نقشي، آن هم در مقابل ۲۰۰ نفر، انصافاً به شجاعت و جسارت زيادي 

نياز دارد و من واقعاً به آقاي رسول عليزاده افتخار مي كنم.»
ــي مدرسه با گفتن اين حرف، شروع به كف زدن  مربي پرورش
كرد و ناگهان سالن اجتماعات مدرسه را موجي از تشويق و تحسين 
فرا گرفت. مادر رسول بسيار احساس غرور می كرد و پدرش، قامتش 
را از هميشه صاف تر نگه داشته بود. رسول حس مي كرد چيزي توي 
ــت و نمي تواند حرف بزند. او فقط توانست به  گلويش گير كرده اس
رضا، دوست صميمي اش كه نزد او نشسته بود، اين جمله را بگويد: 
«دوست دارم معلم بشوم، ولي امكان ندارد بتوانم روزي معلم خوبي 

مثل آقاي اميدي بشوم.»
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